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ورزشی

بی‌ثباتـــی روی نیمکت‌های لیـــگ برتر فوتبال ایـــران را نمی‌توان 
تنهـــا به عملکـــرد مربیـــان نســـبت داد. بخـــش مهمـــی از این 
وضعیت، ریشـــه در کم‌حوصلگی مدیرانی دارد که با اولین نتایج 
نامطلوب، مسیر تغییر سرمربی را در پیش می‌گیرند. بسیاری از 
این مدیران به‌ لحاظ فکری تجربـــه و پختگی لازم برای مدیریت 
شـــرایط دشـــوار را ندارنـــد و به‌ جـــای پایبنـــدی بـــه برنامه‌های 

بلندمـــدت، تحت‌تأثیر نتایـــج کوتاه‌مدت تصمیـــم می‌گیرند.
لیگ برتر در شـــرایط خاصـــی برگزار می‌شـــود و توقف‌های مکرر 
مســـابقات به‌ دلیـــل بازی‌های آســـیایی و فیفـــادی، برنامه‌ریزی 
تیم‌هـــا را تحت‌تأثیر قرار داده اســـت. تعطیلی‌هـــای پیش رو نیز 
بر دشـــواری کار مربیـــان می‌افزاید. در چنین شـــرایطی، مدیران 
باید صبورتر باشـــند و بـــه کادر فنی فرصت دهند تـــا برنامه‌های 
خـــود را اجرا کننـــد. البته نمی‌توان تمـــام ناکامی‌هـــا را به گردن 
مدیـــران انداخـــت؛ عملکرد مربیـــان، کیفیت فنـــی بازیکنان و 
ضعف در آماده‌ســـازی تیم‌ها نیـــز در نتیجه‌گیری نقـــش دارند.

در این میان، فشـــار هـــواداران نیز به عاملی تعیین‌کننده تبدیل 
شـــده اســـت. گاهی دو یا ســـه شکســـت کافی اســـت تـــا فضای 
اعتراضـــی علیـــه باشـــگاه، ســـرمربی و بازیکنان شـــکل بگیرد. 
ایـــن رفتار محـــدود بـــه تیم‌های پاییـــن جدول نیســـت و حتی 
باشـــگاه‌های مدعی نیـــز از چنین فشـــاری در امـــان نمی‌مانند. 
نتیجـــه آنکه تصمیم‌هـــای مدیریتی به‌ جای اتـــکا به تحلیل فنی 
و ارزیابی عملکرد، تحت‌تأثیر فضای احساســـی گرفته می‌شوند.
هر باشـــگاه باید هویت فنی مشـــخصی داشته باشـــد و سرمربی 
را متناســـب با اهداف و ســـاختار خود انتخاب کنـــد. وقتی این 
هویت و اهداف ثبات نداشـــته باشـــند، اولیـــن نتیجه نامطلوب 
بهانه‌ای بـــرای برکناری مربی می‌شـــود. تغییرات شـــتاب‌زده‌ای 
که در برخی کشـــورهای حاشیه خلیج فارس شاهد آن هستیم، 
امروز به شـــکلی نگران‌کننـــده در فوتبال ایران نیـــز رواج یافته و 

حتـــی در مواردی از آنها پیشـــی گرفته‌ایم.
از طرفـــی، مربیان جوان نیز باید مســـیر حرفه‌ای خـــود را جدی 
بگیرنـــد. پایـــان دوران بازیگری، لزومـــاً به معنـــای آمادگی برای 
سرمربیگری نیســـت. حضور در دوره‌های بین‌المللی مربیگری 
و کســـب تجربه در لیگ‌های پایین‌تر، ضرورتی انکارناپذیر است. 
اصـــرار بر رســـیدن ســـریع بـــه نیمکت تیم‌هـــای بـــزرگ، بدون 
برخـــورداری از دانـــش و تجربه کافـــی، می‌تواند عمـــر مربیگری 
آنهـــا را کوتاه کنـــد؛ هرچند مدیرانی کـــه بدون ارزیابـــی دقیق از 

ایـــن مربیان حمایـــت می‌کنند نیـــز در این روند ســـهم دارند.
فوتبـــال اروپـــا از نظر ســـاختار، فنـــاوری، دانش فنـــی و تخصص 
نیـــروی انســـانی، فاصلـــه محسوســـی بـــا فوتبـــال آســـیا دارد. 
الگوبرداری اصولی از این ســـاختارها می‌تواند به اصلاح مدیریت 
و برنامه‌ریـــزی فوتبال ایران کمک کند. پیشـــرفت زمانی ممکن 
اســـت که تعهـــد در گفتار با رفتـــار هماهنگ باشـــد؛ تعهدی که 
باید در فدراسیون، باشـــگاه، مربی، بازیکن و هوادار دیده شود. 
تا زمانی که این فاصله میان حرف و عمل باقی اســـت، بی‌ثباتی 
روی نیمکت‌هـــا همچنان یکی از موانع جدی پیشـــرفت فوتبال 

ایـــران خواهد بود.

تغییـــر چهار مربـــی در ۹ هفتـــه ابتدایـــی لیگ برتـــر فوتبال، 
چیزی جز نشـــانه‌ای روشـــن از نتیجه‌گرایـــی افراطی مدیران 
باشـــگاه‌ها نیســـت؛ رویکردی کـــه درآن، نیمکـــت مربیگری 
اولیـــن قربانـــی ناکامی تیم‌ها می‌شـــود. وقتی مدیـــران عامل 
جایگاه خـــود را بی‌ثبات می‌بینند و بقـــای مدیریتی خود را به 
نتایـــج تیم گـــره می‌زنند، طبیعی اســـت که با اولیـــن ناکامی، 
برکنـــاری ســـرمربی را ســـاده‌ترین راه بـــرای فـــرار از فشـــارها 
بدانند؛ تصمیمی شـــتاب‌زده کـــه لزوماً به بهبود شـــرایط تیم 

منجر نمی‌شـــود.
ریشـــه ایـــن رفتـــار را بایـــد در ســـاختار مدیریتـــی باشـــگاه‌ها 
جســـت‌وجو کرد. در باشـــگاه‌های مســـتقل، مدیریـــت نباید 
با هـــر نتیجـــه نامطلوبی دســـتخوش تغییر شـــود، اما بخش 
قابل‌توجهـــی از باشـــگاه‌های فوتبـــال ایران، با وجـــود ادعای 
خصوصـــی بـــودن، در عمـــل خصولتـــی هســـتند. در چنین 
ســـاختاری، نتیجه‌گیری تیم می‌تواند به عاملی تعیین‌کننده 
برای بقـــای مدیران تبدیل شـــود؛ موضوعی کـــه تصمیم‌های 

فنـــی را نیـــز تحت‌تأثیر قـــرار می‌دهد.
در مقابـــل، خصوصی‌ســـازی واقعی می‌تواند زمینه‌ســـاز ثبات 
مدیریتـــی شـــود. وقتـــی مدیرعامل امنیت شـــغلی خـــود را از 
نتایج کوتاه‌مدت تیم نمی‌گیـــرد و ادامه فعالیتش به تصمیم 
مجمـــع وابســـته اســـت، فرصت بیشـــتری بـــرای برنامه‌ریزی 
خواهد داشت. ثبات سه تا چهار ســـاله مدیریت نیز می‌تواند 
به ســـرمربی اجازه دهد تا بدون نگرانی از برکناری زودهنگام، 

تفکـــرات فنی خود را در تیـــم پیاده کند.
البتـــه نمی‌توان هر تغییر مربی را تصمیمی اشـــتباه دانســـت. 
گاهی ســـرمربی پـــس از ۲۰ هفتـــه نیز نمی‌تواند اندیشـــه‌های 
فنـــی خـــود را بـــه بازیکنـــان منتقـــل کند و روشـــن می‌شـــود 
کـــه انتخاب اولیه باشـــگاه درســـت نبـــوده اســـت. در چنین 
شـــرایطی، تغییـــر مربی می‌توانـــد راهی بـــرای خـــروج تیم از 
وضعیت نامطلوب باشـــد؛ هرچند موفقیت ســـرمربی جدید 
نیز تضمین‌شده، نیســـت. مسأله اصلی، تفاوت میان تصمیم 
فنـــی مبتنی بر ارزیابی کارشناســـی و برکناری شـــتاب‌زده برای 

نجـــات موقعیت مدیران اســـت.
برخی ممکن اســـت تغییرات مکرر مربیان در فوتبال ایران را 
با فوتبال کشـــورهای عربی مقایســـه کنند، امـــا تفاوت مهمی 
وجـــود دارد. تغییـــر مربیـــان در آن کشـــورها در مقاطعـــی به 
تیم‌هـــای ملی نیـــز مربوط بـــوده، در حالی که در ایـــران، این 
روند به لیگ برتر و باشـــگاه‌ها کشـــیده شـــده است؛ رویکردی 

کـــه می‌تواند بـــه تضعیف ثبـــات فنی فوتبال منجر شـــود.
از طرفـــی، اشـــتباه در انتخاب ســـرمربی نیز ســـهم مهمی در 
این چرخه دارد. وقتی باشـــگاهی که فصل گذشـــته چهاردهم 
شـــده، مربی تیـــم هشـــتم را انتخـــاب می‌کند، باید پرســـید 
معیـــار مدیران برای چنین تصمیمی چه بوده اســـت. مدیران 
بایـــد بـــه مربیان بـــدون تیم نیـــز فرصـــت بدهنـــد و از تکرار 
انتخاب‌های محدود و کلیشـــه‌ای فاصله بگیرند. فوتبال ایران 
برای خروج از این دور تسلســـل، بیـــش از هر چیز به مدیریت 
پاســـخگو، انتخاب‌های کارشناســـی و فرصت دادن به مربیان 

نیـــاز دارد؛ نه تغییرات پیاپـــی روی نیمکت.

کم‌حوصلگی مدیران و ضعف برنامه‌ریزی
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ســـینا حســـینی/ روزی کـــه بیست‌وششـــمین دوره 
رقابت‌هـــای لیـــگ برتـــر آغاز شـــد، کمتر کســـی تصور 
می‌کـــرد کـــه عمـــر همـــکاری برخـــی ســـرمربیان بـــا 
باشگاه‌هایشـــان تا پایان هفته‌های ابتدایی مسابقات 
به پایان برســـد. لیگ برتر با حضور ۱۸ ســـرمربی ایرانی 
آغاز شـــد، اما پیش از آنکه قطار مســـابقات به ایستگاه 
دهم برسد، چهار ســـرمربی از این قطار پیاده شدند تا 
بار دیگر مشخص شـــود که در فوتبال باشگاهی ایران، 
نتیجه‌گرایی همچنان حرف اول را می‌زند و نیمکت‌ها 
از ثبات لازم برخوردار نیســـتند؛ چالشـــی که در صورت 
تکـــرار، می‌تواند بـــه ثبـــت رکـــوردی تـــازه در تغییرات 

کادرهای فنی منجر شـــود.
تغییر ســـرمربی در فوتبـــال حرفه‌ای اتفاقـــی عادی به 
شـــمار مـــی‌رود و اغلب شـــرایط فنی، نتایـــج ضعیف، 
اختـــاف دیـــدگاه یا حتـــی ضـــرورت ایجاد انگیـــزه در 
تیم، مدیران باشـــگاه را وادار بـــه امضای حکم برکناری 
ســـرمربی تیـــم خـــود می‌کند. مســـأله کلیـــدی، اصل 
تغییر در رأس هرم فنی یک تیم فوتبال نیســـت، بلکه 

شـــتاب‌زدگی در تصمیم‌گیری، نبـــود برنامه بلندمدت 
و ارزیابـــی عملکـــرد ســـرمربیان تنها بر مبنـــای نتایج 
کوتاه‌مدت اســـت. زمانـــی که چند نتیجـــه نامطلوب 
می‌توانـــد آینـــده یـــک مربـــی را تحت‌تأثیر قـــرار دهد، 
این پرســـش مهم بـــرای افکارعمومی مطرح می‌شـــود 
که باشـــگاه‌ها تا چـــه اندازه بـــه برنامه‌هـــای فنی خود 
پایبند هســـتند و اساســـاً با چـــه معیاری ســـرمربیان را 
انتخاب می‌کننـــد. نبود ثبـــات روی نیمکت‌های لیگ 
برتر، آثار منفی بســـیاری برای فوتبال باشگاهی دارد. هر 
سرمربی با فلسفه بازی، شیوه تمرین، الگوی تاکتیکی 
و معیارهای خـــاص خود وارد یک تیم می‌شـــود. تغییر 
ناگهانی کادر فنی، بازیکنان را با شـــرایط غیرمنتظره‌ای 
مواجه می‌کند؛ به‌گونـــه‌ای که برخی از آنها به‌واســـطه 
ســـلیقه مربی جدید، از پازل فنی تیم خارج می‌شوند، 
زیرا قادر نیســـتند خود را با خواسته‌های جدید تطبیق 
دهند  و برخی هم ممکن اســـت با وجود بی تجربگی، 
به ترکیب اصلـــی راه پیدا کنند. این مســـائل می‌تواند 
مصداق بارز بخشـــی از پیامدهای منفی تغییر ناگهانی 

و برکناری زودهنگام باشد  که در نهایت به ضرر آن تیم 
تمام خواهد شد. در چنین شـــرایطی، بازیکنان جوان 
بیش از ســـایرین آســـیب می‌بینند؛ زیرا بـــرای تثبیت 
جایگاه خود بـــه فرصت، اعتماد و برنامه‌ای مشـــخص 
نیاز دارند، نه تغییرات مکرر در شـــیوه بازی و معیارهای 

انتخـــاب ترکیب اصلی.
از طرفـــی، تزلزل نیمکت‌ها می‌تواند فرصت رشـــد را از 
مربیان جوان و مســـتعد بگیرد. مربیگـــری، مانند هر 
حرفه دیگـــری، نیازمنـــد تجربه‌انـــدوزی، آزمون‌وخطا 
و فرصـــت اصـــاح اشـــتباهات اســـت. اگـــر مدیـــران 
باشـــگاه‌ها انتظـــار داشـــته باشـــند یـــک ســـرمربی از 
همان هفته‌های نخســـت بـــه نتایج مطلوب برســـد، 
عمـــاً امکان شـــکل‌گیری پروژه‌های فنـــی میان‌مدت 
و بلندمـــدت را از بیـــن می‌برند. این اســـتراتژی نه‌تنها 
به پرورش نســـل جدید مربیـــان کمک نمی‌کند، بلکه 
ممکن اســـت مدیران را به استفاده مکرر از چهره‌های 
شناخته‌شـــده و امتحان‌پس‌داده سوق دهد؛ مربیانی 
که تنها به دلیل شـــهرت و ســـابقه انتخاب می‌شـــوند، 

نه تناســـب برنامه‌هایشـــان با نیازهای واقعی باشـــگاه.
نکتـــه قابل‌تأمـــل آن اســـت کـــه تـــا چنـــدی پیـــش، 
کارشناســـان فوتبال ایـــران، نگاه نتیجه‌محـــور مدیران 
باشگاه‌های کشورهای حاشـــیه خلیج فارس را از نقاط 
ضعف ســـاختار فوتبـــال این کشـــورها می‌دانســـتند؛ 
رویکـــردی کـــه به ضعـــف فنـــی برخـــی باشـــگاه‌ها در 
ســـطح کلان منجر شـــد، تا حدی کـــه تعـــدادی از آنها 
از دایـــره مدعیان آســـیایی خارج شـــدند و همچنان با 
چالش‌هـــای بزرگـــی مواجه هســـتند. بر این اســـاس، 
تکرار سیاســـت غلط نتیجه‌گرایی در فوتبال باشگاهی 
ایـــران می‌توانـــد تبعـــات جبران‌ناپذیری بـــرای فوتبال 
باشگاهی ما داشته باشد و باید در این روند، تجدیدنظر 

جدی صـــورت گیرد.
در اینکه مدیران باشـــگاه‌ها با فشار هواداران، انتظارات 
مالکان و ضرورت کســـب نتیجه مواجه هستند، هیچ 
تردیدی نیســـت، امـــا پیـــش از تصمیم به برکنـــاری یا 
اخراج ســـرمربی، باید تمامی الزامات فنی به‌درســـتی 
طی شـــود، نه اینکه گزینه اول و آخر، اخراج ســـرمربی 

باشـــد. فوتبال ایران برای عبـــور از این چرخه تکراری، 
به تغییر نـــگاه مدیریتی نیاز دارد. تدویـــن برنامه فنی 
مشـــخص، تعییـــن انتظـــارات واقع‌بینانـــه، ارزیابـــی 
مســـتمر عملکـــرد مربیـــان و حمایـــت از پروژه‌هـــای 
ســـازنده می‌تواند زمینه ثبـــات بیشـــتر را فراهم کند. 
همچنین باشگاه‌ها باید در انتخاب سرمربی، تناسب 
اندیشـــه‌های فنی او بـــا امکانات، ترکیـــب بازیکنان و 
اهداف مجموعـــه را در اولویت قرار دهنـــد. زمانی که 
تغییرات بـــدون برنامه روشـــن و در واکنش به نتایج 
کوتاه‌مـــدت صورت می‌گیرد، یعنی مدیران باشـــگاه‌ها 
بـــرای حفـــظ جایـــگاه خـــود بـــه ســـراغ ایـــن راه‌حل 
رفته‌انـــد؛ درحالی‌که پیـــش از این اقدام، باید مســـیر 
موفقیـــت فراهم شـــود تا یک تیم به موفقیت دســـت 
یابد. فوتبال باشـــگاهی ایران زمانی می‌تواند به رشـــد 
فنی پایدار دســـت یابد که موفقیـــت را تنها در نتیجه 
یک مســـابقه یا چند هفته جســـت‌وجو نکنـــد و برای 
ســـاختن تیم، پرورش مربی و توســـعه استعدادها نیز 

به همان انـــدازه اهمیت قائل شـــود.

»ایران« برکناری زودهنگام سرمربیان فوتبال باشگاهی را بررسی می‌کند

نیمکت‌های ناامن

مربی بیکار 
زیاد است 

و طبیعتاً 
برای نتیجه 

نگرفتن 
دلایل زیادی 

دارد. می‌تواند 
بگوید وقتی 

تیم را تحویل 
گرفته که 

ترکیب بسته 
شده، چند 

شکست 
داشته و 

شرایط 
جدول 

مناسب 
نبوده است. 

حتی تیم 
سیزدهم 
را تحویل 

می‌گیرد و 
دهم تحویل 

می‌دهد و این 
را دستاورد 

خود می‌داند؛ 
در حالی‌ 

که چنین 
ارزیابی‌ای 

لزوماً تصویر 
درستی از 

عملکرد او 
نیست

به مربی فرصت نمی‌دهند؛ از او معجزه می‌خواهند
جلال چراغپور، سرمربی پیشین تیم ملی فوتبال در گفت‌و‌گو با »ایران«:

مجتبی حسینی سرمربی اخراجی نساجی مازندرانرسول خطیبی سرمربی اخراجی فجر سپاسیعبدالله ویسی سرمربی اخراجی ذوب‌آهن اصفهانمحمد نوری سرمربی اخراجی صنعت نفت آبادان

مهـــری رنجبر/  اخراج چهار ســـرمربی تا پایـــان هفته نهم لیگ برتـــر فوتبال ایران، بـــار دیگر نگاه‌ها را به تصمیم‌های شـــتاب‌زده مدیران باشـــگاه‌ها 
و غلبـــه نتیجه‌گرایـــی بـــر برنامه‌ریزی بلندمـــدت معطوف کـــرده اســـت؛ تغییراتی که نه‌تنهـــا موفقیت تیم‌هـــا را تضمیـــن نمی‌کند، بلکـــه گاهی با 
برهـــم‌زدن ســـاختار فنی و روابط درون تیمی، شـــرایط را دشـــوارتر می‌کند. در فوتبـــال ایران، نیمکت مربیـــان بیش از آنکه به ثبـــات و فرصت‌دادن 
به کادر فنی وابســـته باشـــد، زیر ســـایه نتایج کوتاه‌مدت و فشـــار هواداران قـــرار دارد؛ روندی که حتـــی تیم‌های بالای جدول نیز ممکن اســـت از آن 
در امـــان نمانند. جلال چراغپور، کارشـــناس فوتبـــال، در گفت‌وگو با »ایران« معتقد اســـت:» تغییرات زودهنگام مربیان ریشـــه در نـــگاه کوتاه‌مدت 

مدیـــران باشـــگاه‌ها دارد و عوامل فنی، روابـــط رختکن و فشـــارهای بیرونی در این تصمیم‌هـــا نقش دارند.«

چراغپـــور دربـــاره دلایـــل تغییـــر ســـرمربیان بـــه 
صورت زودهنگام از ســـوی مدیران باشـــگاه‌های 
فوتبال می‌گوید:» در فوتبال، اســـتراتژی جدول، 
استراتژی تیمی و تاکتیک‌ها و تکنیک‌های فردی 
وجـــود دارد. وقتـــی یک‌چهارم مســـابقات برگزار 
می‌شود، بخشی از کیفیت تیم مشخص خواهد 
شد. ممکن اســـت بازیکنی در پست مناسبی به 
کار گرفته نشـــده باشـــد یا با وجـــود فعالیت زیاد، 
کارایی لازم را نداشته باشد. فوتبال فقط عملکرد 
انفرادی نیســـت. بعضی پســـت‌ها دونفره تعریف 
می‌شـــوند؛ مانند مدافع راســـت و هافبک راست 

که باید هماهنگی لازم را داشته باشند. در فوتبال 
سه‌نفره و چهارنفره نیز هماهنگی میان بازیکنان 
اهمیت دارد. وقتی مســـابقات بـــه هفته هفتم و 
هشـــتم می‌رســـد، آنالیزورها می‌توانند تشخیص 
دهنـــد که مربـــی تا چه انـــدازه تیم را شـــناخته و 

ایده‌هایش را پیاده کرده اســـت.«
وی در ادامـــه توضیح داد: »مشـــکل فوتبال ایران 
این اســـت که به‌نـــدرت بـــه مربی فرصـــت داده 
می‌شـــود یک یا دو ســـال در تیم بماند؛ در حالی‌ 
کـــه در فوتبال دنیـــا همکاری‌هـــای طولانی‌مدت 
نیز وجـــود دارد. حوصله مدیران باشـــگاه‌های ما 

از هفته پنجم ســـر می‌رود. مربی تیم را بســـته و 
بازیکنان را انتخاب کرده، اما پس از پنج یا شـــش 
هفتـــه کنار گذاشـــته می‌شـــود. مربـــی جدیدی 
می‌آید که بازیکنـــان را خودش انتخـــاب نکرده و 
بایـــد روابط تخصصی و روانـــی‌اش را با تیم از ابتدا 
شـــکل دهد. درنتیجه، تیم ممکن است به قهقرا 
برود. متأســـفانه در فوتبال ایران به مربی فرصت 

نمی‌دهند؛ از او معجـــزه می‌خواهند.«
این کارشـــناس فوتبال، اختلافات شـــخصیتی 
و مناســـبات رختکـــن را از دیگـــر عوامل تغییر 
ســـرمربی دانســـت و گفـــت: »گاهـــی مربی با 

مجید جلالی، کارشناس فوتبال در گفت‌و‌گو با »ایران«:محمد نوری، پیشکسوت فوتبال در گفت‌و‌گو با »ایران«:

با نتیجه‌گرایی، جایی برای پیشرفت مربیگری باقی نمی‌ماندباید برای مربیان جوان حاشیه امن ایجاد کرد
گـــروه ورزشـــی / تغییـــرات پرتعـــداد 
روی نیمکـــت تیم‌هـــای لیـــگ برتـــر 
فوتبـــال ایران، بار دیگر مســـأله ثبات 
کادر فنـــی و فرصت‌دادن بـــه مربیان 
برای اجرای برنامه‌هایشـــان را مطرح 
کرده اســـت. در فصل بیست‌وششم 
نیـــز برخـــی باشـــگاه‌ها از هفته‌هـــای 
ابتدایـــی بـــه فکـــر تغییـــر ســـرمربی 
افتاده‌انـــد؛ تصمیم‌هایـــی کـــه زیـــر 
فشـــار نتایـــج، انتظـــارات هـــواداران 
و نـــگاه کوتاه‌مـــدت مدیـــران گرفتـــه 
مربـــی  نـــوری،  محمـــد  می‌شـــوند. 
»ایـــران«  بـــا  فوتبـــال در گفت‌وگـــو 
معتقـــد اســـت ایـــن رونـــد عـــاوه بر 
آســـیب‌زدن به تیم‌ها، فرصت رشـــد 
را از مربیـــان جوان می‌گیـــرد و زمینه 
را بـــرای فعالیـــت واســـطه‌ها فراهـــم 

می‌کنـــد.
نوری با اشـــاره به پیامدهای تغییرات 
زودهنـــگام مربیان در فوتبـــال ایران 
می‌گویـــد: »تغییـــر ســـرمربی در هـــر 
باشـــگاه هم شـــوک مثبت دارد و هم 
منفی؛ اما در اغلـــب مواقع، مدیریت 
دیگـــری  زودهنـــگام  تغییـــر  بـــه  را 
وامـــی‌دارد. شـــاید شـــوک واردشـــده 
اثرگذار باشـــد، اما نـــگاه نتیجه‌گرای 
مدیـــران و هواداران لطمـــه بزرگی به 
عمر مربیگـــری افراد می‌زنـــد. دراین 
میان، تنها کســـانی که سود می‌برند، 

واســـطه‌ها هستند.«
 ایـــن پیشکســـوت فوتبال تکـــرار نام 

ی  تیم‌هـــا نیمکـــت  وی  ر ن  بیـــا مر
مختلف را زنگ خطـــری برای فوتبال 
ایـــران می‌دانـــد و می‌گویـــد: »حدود 
۱۷ تـــا ۱۸ مربـــی به‌صورت چرخشـــی 
روی نیمکت‌هـــا می‌نشـــینند و ایـــن 
زنـــگ خطری بـــرای فوتبال ماســـت. 
چنیـــن شـــرایطی مربیـــان جـــوان را 
می‌ســـوزاند و باعـــث می‌شـــود خیلی 
زود از چرخه مربیگری خارج شـــوند. 
به نظـــرم فوتبـــال ایـــران فقـــط پنج 
تـــا شـــش مربـــی بادانـــش دارد کـــه 
مرتـــب دانش خـــود را ارتقا می‌دهند، 
امـــا برخـــی دیگر بـــدون شـــرکت در 
دوره‌های مربیگـــری و ارتقای دانش، 
بیـــن  واســـطه‌ها  نقش‌آفرینـــی  بـــا 

باشـــگاه‌ها جابه‌جـــا می‌شـــوند.«
محمد نوری معتقد اســـت فدراسیون 
فوتبـــال و ســـازمان لیـــگ بایـــد برای 

ایجاد ثبات بیشـــتر، قوانین مشخصی 
تدویـــن کننـــد. او در ادامـــه توضیح 
می‌دهد: »جایـــگاه متزلـــزل مربیان 
سال‌هاســـت گریبان لیـــگ را گرفته 
اســـت. مربیان همیشه نگران نتیجه 
هســـتند و می‌ترســـند که مبادا امروز 
پایـــان کارشـــان باشـــد. بـــا تدویـــن 
قوانیـــن ویـــژه می‌توان حاشـــیه امنی 
بـــرای مربیـــان جـــوان ایجـــاد کـــرد. 
البتـــه جوان‌ها باید مســـیر مربیگری 
را از دوره‌هـــای ارتقـــای دانـــش آغـــاز 
و بـــا هدایـــت تیم‌هـــا در لیگ‌هـــای 
پایین‌تـــر، راه خـــود را بـــه لیـــگ برتر 

بـــاز کنند.«
پیشکســـوت فوتبال ایران با اشاره به 
تجربه لیگ‌هـــای اروپایـــی می‌گوید: 
»به جای اینکه مرتب از باشـــگاه‌داری 
و فوتبـــال حرفـــه‌ای حـــرف بزنیـــم، 
باید از سیســـتم باشـــگاه‌داری، نحوه 
یـــت  یر مد و  ت  نـــا مکا ا تخصیـــص 
کار  کنیـــم.  الگوبـــرداری  حرفـــه‌ای 
مربـــی فقط بـــه بخش فنـــی محدود 
بـــه  او  عملکـــرد  بلکـــه  نمی‌شـــود، 
امکانـــات و حمایت مدیریت باشـــگاه 
هـــم بســـتگی دارد. اصـــاح شـــرایط 
بـــا  تنهـــا  برتـــر  لیـــگ  نیمکت‌هـــای 
تغییـــر ســـرمربی محقق نمی‌شـــود؛ 
بلکـــه بـــه ثبـــات مدیریتـــی، حمایت 
از مربیـــان و فراهم‌کـــردن فرصـــت 
 بـــرای پیشـــرفت نیروهـــای جـــوان 

نیاز دارد.«

پریســـا غفـــاری/ هنـــوز یک‌چهـــارم از 
رقابت‌هـــای  دوره  بیست‌وششـــمین 
لیگ برتر فوتبال ایران ســـپری نشـــده، 
امـــا تغییـــرات روی نیمکـــت تیم‌ها به 
یکـــی از اتفاقات پرتکـــرار فصل تبدیل 
شـــده اســـت. تاکنـــون چهار باشـــگاه 
ســـرمربیان خـــود را تغییـــر داده‌انـــد 
و زمزمه‌هایـــی نیـــز دربـــاره احتمـــال 
جابه‌جایـــی روی دو نیمکـــت دیگر به 
گوش می‌رســـد؛ رونـــدی که بـــار دیگر 
مســـأله ثبات مدیریتی، شیوه انتخاب 
مربیـــان و فرصـــت اجـــرای برنامه‌های 
فنـــی را بـــه کانـــون توجه آورده اســـت. 
مجیـــد جلالـــی، کارشـــناس فوتبـــال 
ایـــران، در گفت‌وگـــو با »ایـــران« درباره 
دلایل این وضعیـــت می‌گوید:»فوتبال 
ما بیـــش از هـــر چیـــز از فقـــدان نگاه 

تخصصـــی و راهبـــردی رنـــج می‌برد.«
جلالـــی دربـــاره تغییـــرات زودهنـــگام 
روی نیمکـــت تیم‌هـــای لیـــگ برتـــری 
توضیـــح می‌دهد:»فوتبال ایـــران دچار 
روزمرگی شـــده اســـت. از متخصصان 
استفاده نمی‌شـــود و ذهنیت نتیجه‌گرا 
و نداشـــتن سیستم راهبردی بر فوتبال 
حاکم شده اســـت. به تعبیری، مدیران 
باشگاه‌ها و فدراســـیون فقط فوتبال را 

دوســـت دارند.«
وی در ادامه با اشـــاره به نبود معیارهای 
مشـــخص بـــرای انتخـــاب ســـرمربی 
می‌گوید:»وقتـــی مدیر تصمیم خودش 
را وتو می‌کند، نشـــان می‌دهـــد در آغاز 

کار مـــاک مشـــخصی بـــرای انتخـــاب 
ســـرمربی نداشـــته و بـــرای اهـــداف 
خـــود برنامه‌ریزی نکرده‌ و این مســـأله 
تقریباً فراگیر شـــده است و به تیم‌های 
پایین و میانـــه جدول اختصاص ندارد. 
تغییرات غیرطبیعی نیســـت و در همه 
دنیا اتفاق می‌افتـــد، اما بعد از ۹ هفته، 
این تعـــداد جابه‌جایی نشـــان می‌دهد 

یک جای کار ایـــراد دارد.«
جلالـــی دربـــاره کوتـــاه بـــودن عمـــر 
مربیگـــری در فوتبـــال ایـــران توضیح 
می‌دهـــد:»از آنجا کـــه تعـــداد مربیان 
زبـــده انـــدک اســـت و بقیـــه از تجربه و 
ســـطح فنی بالایی برخوردار نیســـتند، 
در  می‌شـــود.  کوتـــاه  مربیـــان  عمـــر 
تحقیقاتـــی کـــه ســـال گذشـــته درباره 
نیمکت‌هـــای مربیگـــری در ۲۳ دوره 
لیگ انجام دادم، مشـــخص شـــد عمر 

مربیگـــری در لیـــگ برتـــر مـــا به‌طـــور 
متوســـط حـــدود ۱۶.۲ هفته اســـت.«
شـــرایط،  می‌دهد:»ایـــن  ادامـــه  او 
شـــجاعت را از مربیان می‌گیرد و جایی 
برای پیشـــرفت باقی نمی‌گـــذارد. همه‌ 
چیـــز حـــول محـــور نتیجـــه می‌چرخد 
و متأســـفانه مربیـــان جـــوان مـــا هم 
می‌ســـوزند؛ البتـــه نقش واســـطه‌ها را 
نبایـــد نادیده گرفـــت. تجربـــه فوتبال 
جهـــان، نـــه حکـــم می‌کنـــد مربیـــان 
شـــوند  محـــروم  فرصـــت  از  جـــوان 
و نـــه تضمیـــن می‌دهـــد هـــر چهـــره 
سرشناســـی، بدون طی کردن مراحل 
حرفه‌ای، آماده هدایـــت یک تیم لیگ 

برتری باشـــد.«
مـــه  برنا د  نبـــو ز  ا د  نتقـــا ا بـــا  ی  و
مشـــخص بـــرای بررســـی و حمایـــت 
از مربیـــان، خواســـتار توجـــه بیشـــتر 
فدراســـیون فوتبـــال بـــه ایـــن مســـأله 
می‌شود:»فدراســـیون فوتبـــال کارهای 
زیـــادی انجام می‌دهد، امـــا برای خیلی 
از مســـائل دیگـــر برنامـــه‌ای نـــدارد. آیا 
تاکنون از ســـازمان لیگ و فدراسیون، 
خروجـــی یا تحقیقـــی دربـــاره نیمکت 
مربیـــان دیده‌ایـــد؟ چرا مربـــی می‌رود 
و می‌آیـــد؟ فقـــط روزمرگـــی اســـت. 
اکنـــون هـــم چـــون قـــادر بـــه جـــذب 
مربیـــان خارجـــی نیســـتیم، از مربی 
وطنی حمایـــت می‌کنیـــم. دلیلی هم 
نمی‌بیننـــد که پارامتری بـــرای حمایت 

از مربیـــان تعریـــف کنند.«

بازیکنـــان اختلافـــات شـــخصیتی، رفتـــاری یا 
روانی دارد و مدیـــران ترجیح می‌دهند به‌جای 
کنـــار گذاشـــتن بازیکن شـــاخص، ســـرمربی 
را برکنـــار کننـــد. معمـــولاً بازیکنان باســـابقه، 
کاپیتان‌هـــا یـــا بزرگ‌ترهـــای تیـــم، گروه‌هـــای 
ســـه یـــا چهارنفره‌ای دارنـــد. اگر مربـــی جدید 
بـــه یکـــی از اعضای ایـــن گـــروه بـــازی ندهد، 
ممکن اســـت با مجموعه‌ای روبه‌رو شود که بر 
تصمیم مدیران تأثیر می‌گذارد. اتفاقی شـــبیه 
آنچه درباره وحید هاشـــمیان در پرســـپولیس 
مطـــرح شـــد. گاهـــی مدیر باشـــگاه بـــا میل و 
رغبـــت تصمیم بـــه تغییـــر مربـــی نمی‌گیرد و 
جریان‌های درون تیـــم در این تصمیم مؤثرند. 
در فوتبـــال، مســـائل فنی و انســـانی بســـیاری 
وجـــود دارد و برکنـــاری مربـــی بـــه معنای حل 
آنهـــا نیســـت. بـــه اعتقـــاد مـــن، در ۷۵ درصد 
مـــوارد، تیـــم پـــس از برکنـــاری مربـــی نیـــز به 

نتیجـــه مطلوب نمی‌رســـد.«
چراغپـــور درباره انتخـــاب مربیان جایگزین 

توضیـــح داد: »مربـــی بیـــکار زیاد اســـت 
و طبیعتـــاً بـــرای نتیجـــه نگرفتـــن دلایل 
زیادی دارد. می‌تواند بگویـــد وقتی تیم را 

تحویل گرفته که ترکیب بسته شده، 
چند شکســـت داشته و شرایط 

نبـــوده  مناســـب  جـــدول 
است. حتی تیم سیزدهم 

و  می‌گیـــرد  تحویـــل  را 
دهم تحویـــل می‌دهد 
و این را دســـتاورد خود 
می‌دانـــد؛ در حالی‌ که 

چنیـــن ارزیابی‌ای لزوماً 
تصویر درســـتی از عملکرد 

او نیســـت. موفقیت با تغییر 
نمی‌شـــود.  تضمیـــن  مربـــی 
بایـــد از مدیر باشـــگاه پرســـید 
چگونه پنج هفتـــه قبل، مربی 
برکنارشـــده را بهتریـــن گزینه 
بـــرای هدایـــت تیمی بـــا هزینه 
۴۰۰ میلیـــاردی دانســـته، امـــا 
پـــس از چند هفتـــه تصمیم به 
کنارگذاشـــتن او گرفته است؟ 
زیـــر ســـؤال  معمـــولاً مدیـــر 
نمـــی‌رود و تمـــام تقصیرهـــا 
متوجه ســـرمربی می‌شـــود. 
مربـــی دوم نیز ممکن اســـت 

بگویـــد بازیکنـــان را انتخـــاب 
نکـــرده و تیـــم را در شـــرایط 

نامناســـبی تحویـــل گرفته اســـت. اگـــر بخواهد 
اصلاحات گســـترده انجـــام دهد، شـــاید منافع 
گروه‌هـــای درون تیـــم را بـــه خطـــر بینـــدازد. در 
نتیجه، او هم عقب‌نشـــینی می‌کند و تیم بیشتر 

آســـیب می‌بینـــد.«
چراغپـــور درباره شـــیوه انتخـــاب ســـرمربیان در 
فوتبال ایران می‌گوید:» درخواست برنامه از مربی 
به‌تنهایی معیار مناســـبی برای انتخاب نیســـت. 
برنامه‌های تمرینی بســـیاری از مربیان شـــباهت 
زیـــادی به یکدیگـــر دارد؛ از تمرینات بدنســـازی تا 
کارهای دفاعی و هجومـــی. تفاوت اصلی در تفکر، 
نگرش به بـــازی، مدیریت تیم و ســـابقه حرفه‌ای 
مربی اســـت. امروزه شـــکل بســـیاری از تمرینات 
مشـــابه است؛ از پاســـکاری و جابه‌جایی بازیکنان 
تا حمـــات عمودی و ارســـال از کناره‌ها. بنابراین، 
آنچه مربیان را متمایز می‌کند، نگاه آنها به فوتبال 
اســـت. یک مربی به بازی کوتاه و پاســـکاری علاقه 
دارد و دیگری شـــیوه متفاوتـــی را ترجیح می‌دهد. 
در هیأت مدیره نیـــز گاهی فرد قدرتمندتر، 
گزینه موردنظر خـــود را تحمیل می‌کند. 
موفقیت مربی فقط به تفکر او وابســـته 
نیســـت، ابزار در اختیـــارش نیز اهمیت 
دارد. اگـــر مهاجم گلزن، هافبک توانمند یا 
دروازه‌بان مطمئن نداشـــته باشـــد، کار 
دشوار می‌شـــود. باید بررسی کرد که 
موفقیت یک مربـــی حاصل دانش 
فنی بـــوده یـــا کیفیـــت بازیکنان و 

شرایط تیمی.«
ایـــن کارشـــناس فوتبال با اشـــاره به 
نقش عوامـــل بیرونی بویژه لیدرها در 
برکناری مربیان در فوتبال باشـــگاهی 
گفـــت: »گاهـــی لیدرهـــا و گروه‌هایی 
از هـــواداران بـــا شـــعارهایی مانند »حیا 
کن، رها کـــن« مدیرعامل را برای تغییر 
مربـــی تحـــت فشـــار می‌گذارنـــد. در 
چنین شـــرایطی ممکن است گزینه‌ای 
روی کار بیاید که از ابتدا موردنظر هیأت 
مدیره بوده اســـت. بنابراین پس از کنار 
گذاشتن مربی اول، گزینه دوم به‌عنوان 
آخرین شـــانس باشـــگاه مطرح می‌شود. 
اگـــر نتیجه بگیرد، مدیـــران تصمیم خود را 
درســـت جلوه می‌دهند و اگر نتیجه نگیرد، 
محدودیت‌هـــای تیـــم را بهانـــه می‌کنند. 
در ایـــن میان، آنچـــه کمتر مـــورد توجه قرار 
می‌گیرد، برنامه بلندمدت باشـــگاه و هزینه 
تغییـــرات پی‌درپی بـــرای ســـاختار فنی تیم 

است.«


